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واضح بود که در این جام جهانی، من در تیم ملی کشورم بازی نخواهم کرد. اما به روسیه آمدم، 12
چون همان طور که چهار ســال پیش گفتم، جام جهانی بدون من ارزش تماشا ندارد! از بودن در 

روسیه خوشحالم. این بزرگترین گردهمایی دنیاست و می خواهم از آن لذت ببرم.

 زلاتان ابراهیموویچ 
  ستاره سابق
 تیم ملی سوئد

شهروند|  ســوت پایان ســومین بــازی جام جهانی در 
ورزشگاه »کرستوفسکی« ســن پترزبورگ به صدا درآمده 
و حالا این خیابان های ایران اســت که چهره عوض می کند. 
تقاطع خیابان جمهوری و حافــظ در پایتخت ایران، صدای 
فریاد دستفروشان موبایل های کارکرده به حاشیه می رود و 
چهره های گرفته و اخموی روزهای گذشته ، با لبخند و هیجان 
یک شادی ملی جایگزین می شود. جمعیتی که صندلی های 
سالن سینمایی و فضای فود کوردت چارسو را برای تماشای 
فوتبال انتخاب کــرده بودند، با رقص و شــادی، ایران  ایران 
می گویند و به خیابان می آیند. صدای بوق و شــیپور از هر 
سمتی به گوش می رســد و همزمان موبایل  ها درحال ثبت 
عکس های سلفی و واکنش مردم به دومین پیروزی ایران در 

تاریخ جام جهانی فوتبال است. 
کارناوال های شــادی، خیابان ها را قرق  کرده و ترافیک به 
سمت خیابان ولیعصر سنگین تر می شود. چهارراه ولیعصر 
و کنار ساختمان تئاتر شــهر، صدها دختر و پسر، با هم بالا 
می پرند و پایین می آیند و حالا دیگر صدای شان به سختی از 

گلو درمی آید. نیم ساعت از پایان بازی گذشته 
و جیغ وفریادهــای لحظــات اولیه، فروکش 

کرده است. حالا بیشــتر صدای بوق خودرو  ها و 
آهنگ هایی اســت که از داخل این خودروها با 
صدای بلند پخش می شود، شنیده می شود. 
ماموران انتظامی در فاصله چهارراه ولیعصر 
تا میدان ولیعصر ایستاده اند و شادی مردم را 

تماشا می کنند. 
پیروزی در نخســتین بازی ایران در این 

دوره از جام جهانی، آن هم در بــازی ای که ایران چندان هم 
نسبت به حریف برتری نداشت و گل دقیقه ۹۵، شور و لذت 
پیروزی در عید فطر را برای ایرانیان چندبرابر کرده، اما آن طور 
که خود مــردم می گویند، این حجم از شــادی نیاز کنونی 
جامعه امروز ایران هم بوده و دلایل غیرفوتبالی هم دارد. سه 
دانش آموز دختر برای اســتراحت کنار یک آبمیوه فروشی 
ایســتاده اند و یکی از آنها توضیح می دهد که چرا برد امروز 
او را خیلی خوشحال کرده اســت: »این همه مدت دوست 
داشتیم ورزشــگاه بریم و این همه هم حرف زدند، ولی ما تا 

الان نتونستیم توی کشور خودمون ورزشگاه بریم. امروز اما 
انگار ورزشــگاه بودیم. همه کنار هم خوشحالیم.« سربازی 
کنار سفارت عراق ایســتاده و توضیح می دهد که  ای کاش 
همیشه این قدر شاد باشیم: »در این چندماه این اولین شادی 
دسته جمعی ما ایرانیاســت. حق دارند تا صبح توی خیابون 
برقصند. همه مشکل اقتصادی داریم حداقل بذار با این فوتبال 
یک شــب خوش باشــیم. باز دم این فوتبالیستامون گرم.« 
با هرکسی که هم کلام شــوید مدام همین جملات را تکرار 
می کند؛ این که ما نیاز به شادی جمعی داشتیم و مدت هاست 

که همه با هم شاد نبودیم. 
ساعت از نیمه شب گذشته است و خیابان ها خلوت تر شده، 
اما همچنان این صدای بوق است که شنیده می شود. نیروی 
انتظامی از گروه های باقی مانده در میدان ولیعصر می خواهد 
که »دیگر به خانه های خود برگردند« اما انگار گوش کسی 
چندان بدهکار این جملات نیســت و مامور پشت 
بلندگو هم این بار کمی خشونت و جدیت را وارد 
لحنش می کند. حالا نوبت راننده اسنپ است که 
توضیح داد این مردم باید برای اعتراض به گرانی 
و فساد به خیابان بیایند و نه برد در یک مسابقه 
ورزشی. راننده ۴۲ساله کمی جلوتر که می رود 
فیلش یاد ۲۰ سال پیش می کند که فوتبالیست های 
ملی را می شناخت و هنوز هم آنها را به یاد دارد: »آن 
موقع خیابان های تهران غوغا شده بود. نصف شب تمام 
مردم به خیابان آمدند و خوشحال بودند. ایران، آمریکا 
را برده بود. اون گل اســتیلی را نمیشه فراموش کرد. 

مثل گل مارادونا بود. همون دست خدای معروف.« 

جونم عادل

مهرنوش گرکانی
روزنامهنگار

»تو این مملکت فقط فوتباله که می تونه دل مردم 
رو شــاد کنه نه هیچ چیز دیگه ای.« شاید خیلی هم 
این کنایه عادل فردوسی پور بیراه نباشد. جمعه شب 
یک ملت خوشحال شدند. بعد از ۲۰ سال دوباره ایران 
در بزرگترین تورنمنت فوتبالی جهان به پیروزی رسید. 
شــاید اوایل بازی هیچ کس فکــرش را هم نمی کرد 
ایران در این بازی پیروز شود. همان طور که عادل هم 
در دقیقه های اول گفت همین الان هم بازی با نتیجه 
تساوی تمام شــود ما راضی هستیم. اما این بازی باید 
تمام می شد تا ما برنده از زمین بیرون بیاییم، تا بچه های 
تیم ملی در رختکن خوشحالی کنند، تماشاچیان بازی 
در ســن پترزبورگ و ایرانیان در خیابان های کشــور. 
جمعه شــب خیابان های تمام ایران با صدای بوق ها و 
شیپور و خوشحالی مردم منفجر شد. مردم ما که کمتر 
بهانه ای برای خوشــحالی و کارناوال خیابانی دارند از 
همین فرصت های اندک برای جشــن های خیابانی 
استفاده می کنند و شهرها را به هم می ریزند تا نشان 
دهند که چطور پشت قهرمانانشان می ایستند و از آنها 

حمایت می کنند. 
جمعه شب عادل سعی کرد برنامه ای بی نقص ارایه 
دهد. از ســاموئل اتئو دعوت کرد تا به ایران بیاید و در 
برنامه اش حضور داشته باشد. شاید خیلی هم ربطی 
نداشت، اما به هرحال اتفاق بزرگی برای تلویزیون ایران 
بود که میزبان ساموئل اتئو، ستاره کامرونی سابق تیم 
بارسلونا باشد. حتی او هم به برد ایران خوشبین نبود. 
با آن که به قول خودش رفاقتی با کی روش دارد، اما برد 

ایران را بعید می دانست. 
فردوســی پور خودش گــزارش بــازی را به عهده 
گرفت. گزارش یک بازی حســاس بــرای تمام ملت 
ایران. فردوسی پوری که می خواست در همان دقایق 
اول بازی مســاوی تمام شود،؛ رفته رفته با کنایه هایی 
که مــی زد و اصطلاحاتی که در گــزارش خود به کار 
می برد، یک گزارش خوب را ارایه داد. هرچند گزارش 
عادل بی سوتی هم نبود، اما مردم ایران گزارش عادل 
را دوســت داشتند، شــاید چون با زبان مردم با مردم 

صحبت کرد. 
عادل به مهدی طارمی تیکــه انداخت و امیدوار بود 
ورود او به بازی خیریتی داشته باشد، چند بار برای امید 
ابراهیمی  ای جان گفت و وقتی داور خطا را ندید، گفت: 
آخ جون خطا نگرفت و زمانی که حمله به سوی دروازه 
ایران انجام شد از ته دل گفت یا علی! فردوسی پور هم 
مثل بقیه مردم دلش برای ایــن بازی می تپید. دلش 
می خواســت ایران این بازی را ببرد و همین هم باعث 
شد تا زبانش راحت بچرخد و از اصطلاحات عامیانه در 

گزارشش استفاده کند. 
اما مردم ایران یا بهتر اســت بگوییم زنان تماشاچی 
ایرانی در تلویزیون ایران هیچ سهمی ندارند. زنانی که 
پابه پای مردان تیم کشورشــان را تشویق می کنند تا 
روسیه رفته اند تا شاید برای نخستین بار در ورزشگاه 
فوتبال ایران را ببینند و با جان و دل برای بدنشان فریاد 
بکشــند. صدای زنان ایرانی هم مانند خیلی از مردان 
ایرانی به خاطر تشــویق تیم ملی فوتبال کشورشان 
گرفت، اما کسی از صدای آنها حرفی نزد و تصویری از 

آنها نشان نداد. 
تمام صحنه های تماشــاچیان ایرانی بازی ایران و 
مراکش سانســور شــد. تلویزیون ما زنان مراکشی را 
نشان داد، اما زنان ایرانی را سانسور کرد تا کسی نبیند 
که زنان در ورزشگاه سن پترزبورگ کنار مردان دیگر به 
تماشای فوتبال ایران نشسته اند. تلویزیون ایران حتی 
شادی زنان ایرانی در خیابان های شهر را هم با سانسور 
نشان می دهد و این نخستین باری نیست که این اتفاق 
می افتد. شاید پوستر نصب شده در میدان ولیعصر بعد 
از انتقادات شدید عوض شود، اما بعید به نظر می رسد 
انتقادات از صداوسیما در سانســور نکردنشان باعث 

تجدید نظرشان شود. 

گفته ها:

تراژدی عزیز، تاوان برد بزرگ ایران

پل  هایوارد
تلگراف

شهروند| هایــوارد، نویســنده ارشد ورزشی 
روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن و نویسنده چندین 
کتاب اتوبیوگرافی مهم مانند کتاب های زندگینامه 
بابی رابسون، الکس فرگوسن و مایکل اوون است. 
یادداشــت او که این روزها در ســن پترزبورگ به 
ســر می برد به بازی ایران و مراکش و تقابل های 

گوناگون این دو کشور می پردازد.

مراکشی ها عجب هفته  فوق العاده ای داشتند! 
کشتی میزبانی آنها در جام جهانی ۲۰۲6 به گل 
نشست و بعد از آن، عزیز بوحدوز، روی یک ضربه 
ایستگاهی از ســمت ایران، دروازه خودشان را باز 
کرد و بازی مالکانه ای را که در اختیار ، از دســت 

دادند. دو سقوط در سه روز.
ایران فقط یک بار در جام جهانی پیروز شده بود، 
برابر آمریکا در  سال 1۹۹8 که یک پیروزی توامان 
سیاسی و فوتبالی بود و حالا یک شکست تلخ برای 
مراکش، که عزیز بوحدوز را شکست و او را به گریه 

انداخت.
شاید عزیز برای آرام شدن باید به لوریس کریو، 
دروازه  بان لیورپول زنگ بزند که دو اشتباه فاجعه  
او در بــازی برابر رئال مادریــد در لیگ قهرمانان 
اروپا، یک ویرانی بــزرگ برای یک بازیکن بود، اما 
به فنا دادن یک تیم ملی در جام جهانی، آن هم در 
گروهی که اسپانیا و پرتغال حضور دارند، داستان 
بزرگتری اســت. بوحدوز، درحالی در دقیقه 77 
برای کمک به دفاع تیمــش به زمین آمد که آنها 
درحال از دست دادن مالکیت 6۴ درصدی و تعداد 
پاس های زیادشان بودند. اما  عزیز کمکی به آنها 
نکرد و در پنجمین بازی نخست خود در جام های 
جهانیشان، از 1۹7۰ تا امروز، یک شکست دیگر 

عایدشان شد. 
یک بسته  شــگفت انگیز از اتفاقات جالب، در 
روزی که 6۲.۵۰۰تماشــاگر ایرانی و مراکشی در 
استادیوم، با حضور کارلوس کی روش، مربی تیمی 
که نامش »ملی« اســت، ناظر بازی بودند، بسیار 

جالب بود. 
کی روش که سه کشور را به جام جهانی برده، تا 
حالا از رقبایش هدیه ای به این شیرینی دریافت 
نکرده بود، هر چند برخورد غیرعمد حاج صفی با 
نورالدین آمرابات و ضربه سنگین زمین به  صورت 

او و خروجش، پیش زمینه  دریافت این کادو بود. 
پزشکان مراکش، آمرابات را که گیج و گنگ بود، 
در بغل گرفته و بین برگرداندن او به زمین و بیرون 
بردنش مردد بودند، اما مشاوران عاقل دست به کار 
شدند و با تعویض او به جانش رحم کردند، هر چند 

یک پیروزی بزرگ را به ایران تقدیم کردند.
تیمی که دفاع خوبی داشت، با بازیکنانی مثل 
اشرف حکیمی رئال مادریدی، بن عطیه یوونتوسی 
و غانم ســییس که عالی بود و رکــورد طولانی 
شکست نخوردن مراکشی ها، که این بار در بدترین 
زمان شکسته شــد. در ورزشگاهی که الکساندر 
بورتنیکوف، رئیس امنیت فدرال روسیه و سرگئی 
کریکالوف، فضانورد شــهیر روس هم شاهد این 

نمایش سرگرم کننده پر از تحرک بودند. 
حالا عزیز بوحدوز بخت برگشته، در کنار یوسف 
چیبو، دیگر زننــده گل به خــودی مراکش در 
1۹۹8 قرار گرفت، اما این گل به خودی دردناک تر 
بود، چراکه ایران، دو روز قبل از بازی، در مراســم 
رأی گیری میزبانی جام جهانی ۲۰۲6 هم به آنها 

رأی نداده بود. 
آنها زخم های دیگری هم از ایران بر پیکر دارند. با 
این برد در نخستین بازی، زنان و مردان ایرانی که 
حالا در کنار هم در استادیوم حاضر بودند، در کنار 
دو برد ایران در جام جهانی فوتســال و یک برد در 
فوتبال ساحلی، حالا ایران ۴ بر صفر از مراکشی ها 

پیش است. 
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بازی اسپانیا و پرتغال با تساوی ۳-۳ به پایان رسید و این شاید، نتیجه ای بد برای تیم ملی ایران است. حالا اسپانیا و پرتغال جنگنده تر از قبل به سراغ ایران و مراکش می آیند تا امتیاز 
برد را بگیرند و به مرحله بعدی صعود کنند.

پس از پیروزی تیم فوتبال ایران مقابل مراکش تعداد زیادی از شهروندان تهرانی در خیابان ها به شادی پرداختند

»همه شاد و خوش و نغمه زنان«

یک  بروز  از  پس  روزهای  در 
و  حمایت  به  کودکان  حادثه، 
مراقبت بیشتری نیاز دارند. ممکن 
فشار  و  بترسند  خیلی  است 
باشد. شده  وارد  آنها  به  زیادی 

ها
ره 

ستا

 

شهروند| حســی که بازیکنان تیم ملی بعد از برد 
مقابل مراکش داشــتند، تلفیقی از غم و شــادی بود. 
اگرچه شیرینی پیروزی در نخستین دیدار جام جهانی 
می توانســت همه کینه ها و اتفاقات قبلی را پاک کند 
اما بازیکنان نتوانسته بودند انتقادهایی که از آنها چند 
هفته مانده به جام جهانی شــده بود را فراموش کنند. 
وقتی کریم انصاری فرد به عنوان نخســتین بازیکن از 
رختکن خارج و وارد میکسدزون شد، می شد از چهره 
برافروخته اش خیلی مسائل را فهمید. بیشتر که صحبت 
کرد، نتوانست خودش را کنترل کند و بغضش ترکید. 
کریم درحالی  که اشــک می ریخت، گفت: »ما خیلی 
سختی کشــیدیم، خیلی اذیت مان کردند. خیلی ها 
دوست نداشتند ما موفق شویم، دوســت دارم بدانم 
الان آنها حس وحالی دارند.« چند دقیقه بعد علیرضا 
جهانبخش همیــن حرف ها را زد و ســپس نوبت به 

کی روش رسید تا وقتی از او درباره حمایت ها از تیم ملی 
سوال شد، به چشمان آن خبرنگار خیره شود و بدون 
این که نگاهش منحرف شــود، این طــور حرف بزند: 
»شــما نمی توانید بگویید حمایتی انجام شده، اصلا 
شما چگونه این حرف را می زنید، ما خودمان بودیم و 
روی پاهای خودمان ایستادیم. شما هم لطفا نگویید 
حمایت ها کامل بوده است.« چند دقیقه بعد کی روش 
که کاملا اخم برچهره داشــت، بار دیگر در مواجهه با 
یک خبرنگار دیگر گفــت: »الان که بردیم، همه تان از 
ما حمایت می کنید.« بازیکنان و سرمربی تیم ملی همه 
بعد از برد از دشمن فرضی صحبت کردند که می شود 
حدس زد منظورشان علی کریمی و برانکو ایوانکوویچ 
و همه آنهایی بودند که به برنامه های تیم ملی خدشه 
وارد کردند. افرادی که با انتقادهای لفظی در رسانه ها و 
البته ندادن بازیکنان خود به تیم ملی از چشم کی روش 

افتادند و حالا اتحاد میان کادرفنی و بازیکنان ســبب 
شده تا بازیکنان نیز پشت مربی محبوب شان دربیایند. 
در این شــرایط اعضای تیم ملی همواره در ذهن خود 
این را به یاد می آورند که عده ای از موفقیت هایشــان 
خوشحال نمی شوند و همین امر می تواند دلیلی برای 

تلاش بیشتر نزد آنها باشد.

ک
وس

 کی

چرا ملی پوشان پس از برد ناراحت بودند؟
  رمزگشایی از یک کینه قدیمی که کی روش و شاگردانش هنوز آن را فراموش نکرده اند


